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Abstract 

Analysis of Imam Ali (PBUH)’s speeches and works shows that he as the ruler of 

Islamic society placed a unique emphasis on social ethos and its changes and 

transformations. The present article tries to answer the question of what impact social 

ethos has on the development or decline of Islamic and human societies from the point 

of view of Imam Ali (PBUH). To this aim, after theoretical provisions, the methods of 

historical and documentary studies and content analysis were used. The research results 

showed that in the method for social development in Imam Ali’ (PBUH)’s government, 

traditions and social ethos play a central role. Social system’s watching out for and 

monitoring of improper social ethos of hypocrisy, distrust, laziness, flattery, and 

extravagance were key to social development and reproduction of social capital in the 

reign of Imam Ali (PBUH). On the other hand, lack of proper social ethos not only 

brings on distrust but also destroys the possibility of cooperation, participation, and 

other social interactions. Lack of social participation and mutual trust, in turn, destroys 

the possibility of any social development, replacing it with hypocrisy, flattery, sloth, 

and violence in society.  
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  اجتماعي؛ ةتوسع خلقيات اجتماعي بر تحليل تاثير مطالعه و
  ))ع(از منظر امام علي (

  *علي قنبري برزيان
  **داود زهراني

  چكيده
دهدكـه امـام درمقـام     ها وآثار امـام علـي (ع) نشـان مـي     واكاوي وتحليل خطبه زمينه و هدف:

حكمران جامعه اسلامي درمديريت رفتارهاي اجتماعي و تحولات اجتماعي وسياسـي جامعـه،   
هـاي آن دارد. درمقالـه حاضـرتلاش     نظيري برخلقيات اجتماعي وتغييرات و دگرگوني تاكيد بي

نظر امام علي (ع)، خلقيـات اجتمـاعي   داده شود كه از نقطهبراين است كه به اين پرسش پاسخ 
 حال سقوط جوامع اسلامي و انساني خواهد داشت؟چه تاثيري بر توسعه و پيشرفت و در عين

براي نيل به اين هدف، پس ازتدارك نظري، ازروش مطالعـات تـاريخي و اسـنادي     روش:
  وتحليل محتوا استفاده شده است.

 پـژوهش حاضـر نشـان داد كـه درروش توسـعه اجتمـاعي درحكمرانـي        ها و نتايج:يافته
هاي اخلاق اجتماعي جايگاه محوري دارنـد.مراقبت و نظـارت    ها و ويژگي علي(ع)، سنت  امام

نظام اجتماعي بر خلقيات اجتماعي از جملـه دورويي،بـدگماني و سـوء ظن،تنبلـي و تملـق و      
هسـتند.  جتماعي درحكمرانـي امـام علـي(ع)    كليد توسعه اجتماعي و بازتوليد سرمايه ا تجمل،

سوي ديگر، فقدان خلقيات اجتماعي علاوه برايجاد بي اعتمادي،امكان همكاري و مشـاركت  از
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برد و در پـي آن، فقـدان مشـاركت و     هاي متقابل اجتماعي را از بين مي وساير تعاملات و كنش
بـرد و دورويـي و تملـق و     ين مياعتماد متقابل اجتماعي، امكان هرگونه توسعه اجتماعي را از ب

  گردد. آسايي و خشونت جايگزين آن در جامعه مي تن
  يافتگيالبلاغه، اخلاق اجتماعي ايرانيان، توسعه نهج خلقيات اجتماعي، ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
هدف و رسالت همه انبيـاء و عالمـان و مصـلحان تـاريخ ،اسـتقرار و نهادينـه شـدن و برپـايي         

كردن انسان معاصرو جامعه نمايه و افق علوم انساني جديد نيز اخلاقي زندگياست .درو  اخلاق
تـرين   ترين جلوه توسعه اجتماعي و آرمـاني  عبارتي، عالياخلاقي وحتي دولت اخلاقي است.به

 بنــدي پيشــرف و توســعه جوامــع تربيــت انســان وايجــاد جامعــه اخلاقــي اســت.   صــورت
  اند. مكارم اخلاقي دانستهاكرم نير بعثت خود را كمال  رسول  حضرت

شود. هر چند اخلاق فردي  وارد اجتماع مي كهاخلاق اجتماعي، آن جنبه اي از اخلاق است 
انه محكمـي بـراي اخـلاق اجتمـاعي     اند و اخلاق فردي در واقع پشـتو  و اجتماعي در هم تنيده

بـان دينـي از   و بـه ز شـود  آيد، اما در اينجا بازتاب عمل فرد وارد سطحي كـلان مـي   شمار مي به
  .رسد مي» حق الناس«پا فراتر نهاده و به » النفس  حق«

توسعه از منش ملي و خلقيـات ملـي بعنـوان بخشـي از الزامـات       شناختي در ادبيات جامعه
اي نوگراست يا يك جامعه تغييرات فني را با تاخير شودجامعه كه گفته مي كنند.اين توسعه ياد مي

ها و يـا فرآينـد   هايي از تاثير خلقيات بر دفع يا جذب ارزش كند(تاخر فرهنگي) مثال جذب مي
كاوش و تحليل و تبيين خلقيات در جامعـه ايرانـي و تـاثير     نوآوري و ساير تغييرات فني است.

پايدار اخلاقيات بر فرآيند احياي فرهنگ اسلامي و ايراني و ساختن تمدن نوين اسلامي هـم از  
تمـدني   داراي اهميت استرتژيك اسـت.بويژه بـا پيشـينه   حيث راهبردي و هم از نگاه كاربردي 

ايرانيان و تاثيرات محيط جهاني شده امروزي اين موضـوع اهميـت دوچنـداني دارد.از سـويي     
هايي كه همواره درباره مردمان يك سرزمين شايسته تأمل و تدقيق بوده اسـت،   ترين ويژگي مهم

هـاي فـردي و    سبت به رويـدادها و پديـده  ها، روحيات و خلقيات آنان ن توجه به افكار، نگرش
  باشد.  اجتماعي چه در بعد مادي و چه بعد معنوي مي

هرچند موضوع اخلاق واخلاق جمعي، اصطلاح پركاربردي است، اما خلقيـات در ادبيـات   
لبتـه  علوم اجتماعي، مفهوم شناخته شده و شايعي نيست، ولي مفاهيم مـرتبط بـا آن فـراوان و ا   

مـنش   ملي، مـنش ملي،فرهنـگ سياسي،شخصـيت شـايع،روح قـومي،      هستند؛ شخصيت  مهم



 253   )داود زهرانيو  علي قنبري برزيان( ... خلقيات اجتماعي تحليل تاثير مطالعه و

 

 توان رفتاري را ديد كه تنها درحيطه فردي باشد و شناختي، تقريبا نمي با نگاهي جامعه بورديويي.
ديگران اثري نگذارد، چه وقتي كه افراد مستقيما با ديگران كنش متقابل دارند وچه آنگاه كـه   بر

 گذارد؛ نوعي از رفتار كه ريمون بـودون  ستقيم بر ديگران اثر مينتيجه رفتارشان، بصورت غير م
توان اخلاق اجتمـاعي را از اخـلاق فـردي     آن را نظام وابستگي متقابل مي داند. اما مي )1364(

هاي مرتبط دانست كه آدميان، مستقيما در كنش با هم هسـتند يـا    تميز داد و آن را تنها به حيطه
گذارد. فرد به هنگام تخطـي از   (و نه در درازمدت) بر ديگران اثر مينتايج اعمالشان، به فوريت 

شود، بلكه نظم عمومي اجتمـاع   مباني اخلاقي در سطح جامعه، نه تنها مرتكب گناه يا اشتباه مي
زند. تكرار اين عمل توسط فرد و افراد ديگر، جامعه را دچار مسـاله اجتمـاعي    را نيز بر هم مي

  خواهد كرد. 
متمـايز اسـت؛  اخـلاق خصـلت فـرد اسـت و       ) ethos(با خلقيـات  ) moral( قاصولا اخلا

شـود لـذا خلقيـات را     كـار بـرده مـي   خلقيات خصلت نظام اجتماعي است كه اخلاق در آن به
طـور تـاريخي تكـرار شـده و     توان بخشي از رفتارهاي نهادينه شده در جامعه دانست كه به مي

از چيـزي اسـت كـه بورديـو آن را     » بخشـي «ت مشابه نهادينه شده است. اين تعريف از خلقيا
داند. البته منش در نظريه بورديو در يك چارچوب مفهـومي   مي» عادت واره«، )habitus( »منش«

شود كه اين مقاله الزاما به آن پايبنـد نيسـت. ايـن عـادت واره خصـلتي از       مشخص تعريف مي
ها عبارتند از  ه دست آورده است. خصلتپذيري ب هاي پايدار است كه فرد در جريان جامعه نظام

هايي كه افراد به علت شـرايط عينـي    نگرش ها، تمايلات ادراكي، احساسات، كردارها و انديشه
اند و از اين رو، به صورت اصول ناآگاهانه كنش،ادراك و بازانديشـي   وجودي شان دروني كرده

يـا  ) NationalCharacter().شخصـيت ملـي يـا مـنش ملـي      91: 1390ويتـز،  كننـد(بون  عمل مي
» هـا اسـت   تصور كلي از روحيات و افراد اقوام و ملـت « )Basic personality(شخصيت اساسي 

هـاي مشـترك افـراد     گـذاري  ها، خلق و خوي و طـرح و بافـت رفتارهـا و ارزش    عادت«يعني 
ي ها اي از تمايلات شناختي، تحليلي و احساسي است كه نسبت به پديده مجموعه«و » ملت  يك

ها، روحيات، ارزش ها، ايستارها  ها، ويژگي طيفي از خصلت«و همچنين، » شود. سياسي ابراز مي
مفهــوم ).21: 1389(ســريع القلــم، » كنــد. هــا را از همــديگر متمــايز مــي و احساســات، ملــت

هگل نيز نزديك به اين مفاهيم است، البته با رويكردي فلسفي و كاملا متفاوت بـا  » قومي  روح«
معنـي  ، عادات نزديـك بـه  )customs( و عادات) manners( سي. از ديد مونتسكيو رسومشنا مردم

شود) عبارت از چيزهايي است كه قانونوضع نكـرده اسـت يعنـي     اخلاق (وقتي ملكه باطني مي
اين است كه قانون براي » آداب و رسوم«نتوانسته يا نخواسته است وضع كند. فرق بين قانون و 
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: 1380شود ولي رسوم وآداب مربوط به افـراد بشـر اسـت ( كاتوزيـان،     ميافراديك ملت وضع 
580.(  

توان بـه دو دسـته   اند را ميي اجتماعي ارايه شدهدر يك شمايل كلي تعاريفي كه از توسعه
عنوان مثال ).در ذيل تعاريف عام به161: 92تعاريف عام و تعاريف خاص اشاره نمود (فاضلي، 

اشـاره كـرد كـه     )Harlan Cleveland( و هـارلن كولنـد   )Garry Jacobs(توان به گري جاكبز مي
هاي بشر را در سطوح بالا براي ها و انرژيتوسعه اجتماعي فرايندي است كه فعاليت«معتقدند: 

). از طرفي 1387(جاكبز وديگران، » كندرسيدن به نتايج بهتر سازماندهي و از توان او استفاده مي
و بعـد خـاص از توسـعه     ز توسعه، معمولا بر يك يا چنـد مشخصـه  ديگر، در تعريف خاص ا

، در: 2001شود. بـراي مثـال برخـي تاكيـد بـر آزادي و يـا رفـاه (اسـتس،         اجتماعي تمركز مي
). 2002كنند (استينگليتز، ي اجتماعي تاكيد ميكنند و يا برخي بر سرمايه) مي1389فيروزآبادي 
تـوان نزديـك بـه سـنخ دوم     وسعه اجتماعي و اخـلاق را مـي  بندي، ارتباط مابين تبا اين تقسيم

ي ي اجتماعي فارغ از در نظر گرفتن اخلاق و يا رسيدن به توسعهگرفت؛ درواقع توسعه  درنظر
اجتماعي بدون درنظر گـرفتن ابعـاد اخلاقـي و اخـلاق اجتمـاعي نـاممكن دانسـت (ويلبـر و         

تماعي يك جامعه، مسير توسـعه را بهتـر   ). بنابراين با كنكاش در خلقيات اج1996هوكسبرگن، 
يافتگي توان ترسيم نمود. چراكه بسياري از موارد اخلاقي، خود موانع بزرگ در روند توسعهمي

  آيد.حساب ميجامعه به
كاوش، تحليل وتبيين خلقيات درجامعه ايراني وتاثيرپايداراخلاقيات برفرآيند احياي فرهنگ 

نوين اسلامي هم ازحيث راهبردي و هم ازنگاه كاربردي داراي اسلامي و ايرانيو برساختن تمدن 
ويژه با پيشينه تمدني ايرانيان و تاثيرات محيط جهاني شده امروزي، اين اهميت مضاعفي است.به

هايي كه همواره درباره مردمـان يـك    ترين ويژگي موضوع اهميت دوچنداني دارد. ازسويي مهم
ها، روحيات وخلقيات آنـان  است، توجه به افكار، نگرشي تأمل وتدقيق بوده سرزمين شايسته

باشد.  هاي فردي و اجتماعي، چه در بعد مادي و چه بعد معنوي مي نسبت به رويدادها و پديده
هرفرد مادام درمواجهه با پيشĤمدهاي زندگي، با عنايت به بينشِ اعتقادي خـويش وطـرز تفكـر    

ا واكنش است. خلقيات مردم يكي از نمودهاي غالب دربين مردمان جامعه خود، به فكر كنش ي
تأسي ازآن اعتقادات و باورهاست. ازجمله وظايف متفكرين تاريخ اجتماعي، بررسي و كنكاش 

اي توصيفي و غير ارزشي به آن  خلقيات مردمان يك جامعه است؛ چرا كه آنان بدواً از زاويه در
اي از خلقيات منفي موجـود   شايد فهم پاره آيند. خلقيات پرداخته و بعداً درصدد تبيين آن بر مي

تـوان   در هر اجتماعي از درون آن ميسر نباشد. با شناخت صحيح خلقيات منفي از يك سو مـي 
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ديگر امكان اصلاح آن دست خواهد داد. پيامبر اعظم(ص) به علل و منابع آن پي برد و از سوي 
پيامبر خدا بـا اخـلاقِ برتـرِ     دند.نيز هدف رسالت خود را تكامل بخشيدن به اخلاق تعبير فرمو

خويش، به بالاترين درجه از درجه هاي تكامل انساني رسيد تا جايي كه خداوند ايشان را چنين 
صـفات پسـنديده و   / تـو داراي خـوي سـترگ (يعنـي     وإنَِّك لعَلى خلُقٍُ عظـيمٍ «توصيف نمود: 

  ). 4هستي (القلم: آيه حميده)   افعال
مطالعات اسنادي و تحليل محتـوا بهـره گرفتـه شـده اسـت. مطالعـات        دراين مقاله از شيوه

طور ) و اين پژوهش به1400گيرد (زهراني و همكاران، اسنادي در ذيل مطالعات كيفي قرار مي
هـاي   هـا ونامـه   ل محتـواي خطبـه  تحليلي انجام گرفته است و با تحلي ـ- ويژه به روش توصيفي

هاي اخلاق اجتماعي جوامع اسـلامي   است تاثيرويژگيتلاش شده  علي(ع) در نهج البلاغه  امام
پـذيري و افـراط وتفـريط)     گريزي و اطاعـت  پروري وقانون (تملق، تنبلي، دورويي ونفاق و تن

درتوسعه و سعادت وهمچنين درافول وسقوط جوامع موردبررسي وتحليل قرار گيرد و به ايـن  
 (ع) چه تاثيري برتوسعه وپيشـرفت و سوال پاسخ داده شود كه خلقيات اجتماعي ازديدامام علي

 يا سقوط جوامع اسلامي وانساني دارد؟

  
  ادبيات پژوهش .2

  تحقيقات تاريخي و جديدتر مروري براخلاق اجتماعي ايرانيان در 1.2
هـاي شخصـيتي كـه در توسـعه      در منابع زير برخي از منش ملي ايرانيان و خصايص و ويژگي

  لازمند اشاره شده است:
؛ 1361؛ پـــولاك، 2001؛ كورفيرســـت1997؛ بنـــوعزيزي1380؛ موريـــه، 2003: بـــار، در

،و 1384،حاجيـاني   1357؛ بازرگان، 1378؛ قاضي مرادي، 1381و در : چلبي،  2001اسكيولينو
روحيات، فرهنـگ و رفتـار   1392وغفاري،  1390و فلاحي، 1363پور ، انصاف ،1345جمالزاده، 
اخلاقـي   خصوصـيت  است و در همه ايـن تحقيقـات   شده مورد بررسي قرار گرفته مردم ايران

هـاي   از ويژگـي  نظران، بسياريبرخي از صاحببه اعتقاد كنيم كه  تنبلي اجتماعي را مشاهده مي
 .نامطلوب ما بر روي آن سوار شده است و در فرهنگ و خصلت جمعي مـا بسـيار ريشـه دارد   

را انگلـيس در ايـران    گـري سـفارت  شاه سـمت منشـي   فتحعلي موريه كه شش سال در دوران
 فروشـي بـراي رونـق كسـب و كـار،      )تقدس1شامل داشت ايرانيان را داراي خصايصي  برعهده

 )مسئول(قابل اعتمـاد و قابـل اتكا)،ترسـو بـودن و وانمـود كـردن بـه شـجاعت و مردانگـي،         2
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دوسـتي و اسـتفاده از كـلاه شـرعي     (مهار خود) و مقاومت در برابر وسوسه، پول خويشتنداري
نيل به ماديات،صلح در دنيا(فقدان جنگ و درگيري)صادق و صـميمي،تملق و چاپلوسـي    براي
اندهمچنين ايراني از نگاه ايرانـي: خلـق و    (با كفايت و مؤثر و كارآمد)توصيف كرده توانا شعرا،

هـاي فرهنگـي مـا    نظري و گـذري بـر زخـم   )، 1379خوي ايراني از نگاه سياحان (جوانبخت، 
شناسي فرهنگي )،و آسيب1388، عمران ابونيا(اخلاق و سرشت ايرانيان)، 1387، ارجائي( ايرانيان

)، از مهمترين منابعي هستند كه اخلاقيات اجتماعي ايرانيان 1379ايران در دوره قاجار (كوثري، 
  را بررسي نموده اند. 

نگاه اخلاقيات اجتماعي ايرانيان مورد توجه مورخين و مستشرقين زيادي هم بوده است . از 
) هگـل  74- 72: 1388شـهريار هسـتند. (ماكيـاوللي،    » همه سرسـپرده «ماكياوليدر جامعه ايراني،

) ،آدام اسميت و 3: 1387) و ديويد هيوم (آبراهاميان، 659: 1390؛ آندرسون، 66: 1390(هگل، 
و استبدادشـرقي   و تمـايز آن بـا فئوداليسـم اروپـايي    » الگوي آسـيايي حكومـت  «جيمز ميل بر 

 ،»شيوه توليـد آسـيايي  «،ماركس » استبداد شرقي«) و ايده 572: 1391اند (ويتفوگل، گفته  سخن
 و »جامعـه پراكنـده  «در مشـرق زمـين،  » بوروكراسي گسترده«، »فقدان مالكيت خصوصي زمين«
 هاي ماركس و انگلـس از وضـعيت جامعـه ايرانـي اسـت      ها و تبيين توصيف ،»استبداد ديواني«

).در همه اين موارد بر تاثير مخرب و ويرانگر اين صفات اخلاقـي در  11- 4: 1387(آبراهاميان، 
  هاي ايراني تاكيد شده است. عقب ماندگي و انحطاط ويا سقوط تمدن و دولت

پيونـدي  ها و بسترهاي زماني و در همدانيم، اخلاق اجتماعي وابسته به دورههمانطور كه مي
)Assemblage (قانعي راد، له فنبا بسياري عوامل ديگر، از جم) هاي اجتماعي )، شبكه88آوري

)، مباحث و مسايل اقتصـادي، سياسـي، و   1400، قنبري و زهراني، 1398(رحيمي و همكاران، 
اي كه شرايط حال حاضـر اخـلاق   بسياري عوامل ديگر دستخوش تغييراتي شده است. به گونه

بيننـد (بيـات و   اني و آنومي مـي ي نگاه دوركيمي داراي وضعيت بحراجتماعي را برخي بر پايه
طلبي هاي عناصر اخلاقي از جمله فردگرايي خودخواهانه و منفعت) و فروپاشي1399همكاران، 
ي ايران به خصوص كلان شهرها است (همان). اين معضلات هاي اخلاقي در جامعهاز ويژگي

ن و مواجهه با تكنولوژي ي نامتوازي توسعهاي برساختهتنها  خود از جنبهو مشكلات اخلاقي نه
ي پايدار و متوازن در جامعه تاخير و خلل تواند در روند توسعهآوري است، بلكه خود ميو فن

ساز در نظام اخلاقي جامعـه بايسـتي   ساز در مقابل عوامل بيگانهجدي ايجاد كند و عوامل يگانه
  مورد توجه در خروج ازين بحران درنظر گرفته شود (همان).
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اخلاقـي در نهـج البلاغـه انجـام     ي خوبي نيز در زمينه جايگـاه اخـلاق و ابعـاد    هاپژوهش
ضـعف  ") اشاره كرد كه در اين پژوهش به تبيين امكـان  1400توان به زماني (است كه مي  شده
مـورد توجـه   پردازد و از منظر امام علي راهكارهايي بـراي غلبـه بـر آن را    يا آكراسيا مي "اراده
گيـري درسـت را   سازي براي تصميمجمله، عزم، همت، اراده و تلاش در زمينهدهد از مي  قرار

اي كه امـام در  مدارانه) به رهبري اخلاق1400كند. همچنين در پژوهشي ديگر، رفعت (ذكر مي
توان اشاره كـرد.  است، مي البلاغه آن را استخراج نمودهاند و از نهججنگ جمل در پيش گرفته

زدايي و حفظ كرامت انساني و پاسداشت تارهاي امام علي (ع) كه براي تشنجدر اين مقاله به رف
  ي امام پرداخته شده است.مدارانهاند به عنوان مباني رفتار اخلاقها داشتهحقوق انسان

  
  مباني نظري 2.2

هاي متعددي وجود دارد كه برتاثير اخلاقيات بر توسعه انسـاني   در ادبيات علوم اجتماعي نظريه
  ها عبارنتد از : ترين اين نظريه.مهماند د اقتصادي جوامع تاكيد داشتهشو ر

داري بـه تـاثير    در نظريه اخلاق پروتستانيسم و روح سـرمايه  )Max Weber( ماكس وبر - 1
و  كـار  كنـد.از نگـاه وي،   ها در توسعه جوامع غربي اشاره مي اخلاق اجتماعي و ديني پروتستان

ها هستند كه به پيشـرفت آنهـا   هاي اخلاق اجتماعي پروتسنتان يترين ويژگقناعت و دانش مهم
  منجر شد.

نبلــي دو حالـت در نظرگرفــت:  تـوان بـراي ت   در چـارچوب نظريـه انتخــاب عقلانـي، مــي   
اسـت كـه فـرد ميـان دو انتخـاب       حـالتي » تنبلـي فـردي  ». «تنبلـي اجتمـاعي  «و » فردي  تنبلي«

شود، يكي لذت آني و ديگري نفعي شخصي در آينده كه براي كسب آن نفع، بايـد از   مي  مخير
آور بودن انتخاب لذت فعلي و سودمند بودن  اين لذت گذشت. انتخاب كردن و نيز علم به زيان

). انتخاب در اينجا به معنـاي آن اسـت   13:1389نفع آينده ابعاد مهم تنبلي هستند(جوادي يگانه،
داند كه  عاقل، بصورت نسبي از مزايا و معايب هر دو گزينه آگاه است، يعني ميكه يك كنشگر 

داند كه انتخاب لذت آني در زمان حال، چه زياني براي فرد در آينده دارد،  كند و مي الآن چه مي
كند. البته در بسياري موارد، رفتار و انتخاب فرد از نظـر   مي» انتخاب«و با علم به اين دو گزينه، 

داند، يـا آنچنـان كـه بايـد، از      ر بيروني، مصداق تنبلي است، اما فرد رفتار خود را تنبلي نميناظ
عواقب رفتار خود آگاه نيست. در اين صورت، بايد با تربيت يا حتـي اجبـار وي را بـه سـمت     

  گزينه درست رهنمون شد. 



  1401، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   258

 

ناس و ، مـردم ش ـ )William O.Beeman( مـن نطريه پنهانكار زرنـگ كـه توسـط ويليـام بـي     
هاي دهه هفتاد ميلادي، بر اساس يك تحقيق ميداني در شـيراز   شناس آمريكايي كه در سال زبان

هاي بنيادي فرهنگ ايرانيان را كه در تمشيت تعاملات روزمره بـه ويـژه    ارايه شده است ويژگي
 در عرصه تبادلات زباني كاركرد موثري دارند، مورد تحليل و بررسي قرار داده است.بر اسـاس 

ــان را     ــاعي ايراني ــط اجتم ــادي رواب ــوي بني ــه الگ ــن نظري ــه   اي ــه عرص ــب در س ــه دو قط ب
  ):155: 1381كند (بي من، مي  بندي تقسيم

    قطب ب  قطب الف

  حاكميت گروه/برابر  حاكميت شبكه/برابر  اخلاق اجتماعي
  پررويي (بيان آزادانه)  شده)رويي (بيان محدود و كنترلكم  اخلاق فردي
  باطن/اندروني  ظاهر/بيروني  عرصه كنش

كنـد؛ حـوزه اول    دو حوزه از تقابل فرهنگي نمادين در زندگي ايرانيان نقش اساسي ايفا مي
تقابل ميان درون و بيـرون اسـت و حـوزه دوم تقابـل ميـان سلسـله مراتـب و برابـري اسـت.          

راي دنيـاي  هاي دنيوي است، با اين همه حائلي است ب ) ظاهر، عرصه تباهي و جاذبه34  (همان:
ظريف و حساس باطن. بنابراين شخص ممكن است براي ظاهر ارزشي قائل نشود، اما در عين 

  حال بايد بداند چگونه در ظاهر رفتار كند. 
او روابط برابري (دوره و پارتي بازي) و روابط نابرابري (سلسله مراتب و تعـارف)، فقـدان   

  كند. را در روابط اجتماعي ايرانيان بررسي مي اعتماد، ديوانگي، بي ادبي و برخي جنبه هاي ديگر
 نيافتگي جامعه ايـران اسـت.   ماندگي و توسعه هاي عقب خويشاوندگرايي يكي ديگر ازنظريه

اعتمـادي، نهـادگريزي، فقـدان     سـالاري،فردگرايي منفـي، بـي    خويشاوندگرايي در برابر شايسته
يت ملي را از صـفات و اخـلاق ايرانيـان    قانوني، ناامني، و بحران هو نظر، هزارفاميلي، بي اجماع

  دانسته شده است .
اسـت،   كـه مبتنـي بـر وفـاق اجتمـاعي تعمـيم يافتـه       » اجتمـاع عـام  «عام يـا  » ما«ر چقدر ه

هـاي كـوچكتري مثـل خـانواده، گـروه هـاي اوليـه دوسـتي و قـومي،          »مـا «گردد و   تر ضعيف
اساس بيشتر برشود. در نظم وفاقي، نظارت اجتماعي  شوند، اخلاق اجتماعي تضعيف مي  تر قوي

خجالت و تقصير است تا احساس بيم و ترس. زيرا كه در چنـين نظمـي سـلوك مـنش افـراد      
گيرد. بـا ايـن حسـاب هرگـاه وفـاق       براساس تعهد دروني و تمايل به خودتنظيمي صورت مي

واعــد اجتمــاعي اجتمــاعي عــام و تعمــيم يافتــه وجــود داشــته باشــد احتمــال انحــراف از ق  
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يابد. در چنين نظمي، امكان بروز فساد اخلاقي، سياسي، اداري و غيره مانند رياكاري،  مي  كاهش
يابـد   پارتي بـازي، قـوم و خـويش بـازي،كم كـاري، رشـوه خـواري و اخـتلاس كـاهش مـي          

  ).21: 1375  (چلبي،
روزمـره و   نظريه شخصيت رفاقتي بررفتارافراط وتفريط ايرانيـان درمواجهـه بـا زنـدگي     در
اسـت. براسـاس ايـن ديـدگاه جامعـه ايرانـي در        هاي اجتماعي و فرهنگـي تاكيـد شـده   جريان
است با اعتدال ومنطقي رفتار نمايد  ها نتوانستههاي فرهنگي و تاريخي خود در اغلب زمان پويش
تبــع آن خشــونت و اســتبداد و گرايــي و بــه هــاي زمــاني مختلــف افــراط رو در دورهايــن و از
شخصيت اخلاقي ما «است.درنظريه شخصيت رفاقتي،  شده گريزي و تملق و... بازتوليد مي قانون
نيافتگي ايـران دانسـته اسـت. مطابقـاين نظريـه       عنوان علت عقب ماندگي وتوسعهرا به» ايرانيان

نواز؛ عزت نفس يا فيس وافـاده؛   اخلاق ايرانيان شامل صفاتي مثل محبت، آبرودوست و مهمان
تجسـس و دخالـت در كـار همـه؛      تر از مـادر؛  چه و به تو چه، گاهي دايه مهربانگاهي به من 

دهر، احترام به شئونات؛ اصل و نسب؛ استهزا، غيبت، بدگماني؛ عجله، بي بنـد و بـاري،     علامه
جـويي؛ متجاوز،ترسـو،    سمبل كاري؛ فرار از نظم و برنامه؛ رشـوء و ارتشـاء؛ لجبـازي و انتقـام    

  ).56:1386و ياغيگري(محدثي گيلوايي، گويي؛ عدم اطاعت دروغ
هاي مبني بـر وجـود سـه حالـت والـديني،       در نظريه شخصيت رفاقتي با استفاده از تئوري

كودكي و بالغي شخصيت در افراد از نظر رواني سالم و بـا اسـتفاده از تئـوري پيـاژه مبنـي بـر       
  ضعيف ماندن و يا بكلي حذف شدن

 بـرد، كـار مـي  اش آن را بـه كـه در نظريـه   )Eric Berne(اريك بـرن   "شخصيت رفاقتي"در 
توان ادعـا كـرد كـه حالـت     كند. و ميحالت والديني، كودكي و بالغي شخصيت را ذكر مي  سه

كلي در ما از بـين  ديده است و يا حتي به بالغي در شخصيت ما ايرانيان از دوران كودكي آسيب
ازجمله والديني و كـودكي و رفـاقتي    هاي بسيار قوي ديگرجاي آن برخي حالرفته است و به
  ). 3: 1383شويم (ايزدي، اند و ما با اين شخصيت وارد اجتماع ميجاي آن نشسته

داند و  )مهمترين عناصر اين فرهنگ ايراني را روحيه افراطي مي G.E. Fuller(  )1373( فولر
  كند:اذعان مي

 سـليم افـراط اسـت. تملـق و    فرهنگ ايراني فرهنگي است كه تقريبا دركليه وجـوه خـود ت  
نخوت فرهنگي و قومي،حاكميت مطلق پادشـاهان پنهانكـاري، چاپلوسـي، ارضـاء      مداهنه،

گويي، نيرنـگ و خيانـت، بـه فنـون عمـده بقـاء در دربـار ايـران          قربانتمنيات ديگران، بله
  ).32: 1373شود (فولر  اعتمادي به خط نخستين دفاع تبديل مي شود و بي مي  تبديل
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از نتـايج  » بينـي بـودن   غيرقابـل پـيش  «و » پنهانكـار زرنـگ  «مـن   ا همان است كه بـي راه بق
 گرايي ايرانيان است.بر اساس اين نظريه اخلاق ايرانيان شامي صفاتي مثـل محبـت، آبـرو    افراط

نواز؛ عزت نفس يا فيس و افاده؛ گاهي به مـن چـه و بـه تـو چـه، تجسـس و        دوست و مهمان
هر، احترام به شئونات؛ اصل و نسـب؛ اسـتهزا، غيبـت، بـدگماني،     دخالت در كار همه؛ علامه د

  باشد(همان). مي گريز و اهل تملق دروغگويي،اهل تعارف و اغراق،قانون اعتمادي، بي
  
  ها يافته .3

  خلقيات اجتماعي دركلام امام علي 1.3
دهدكهدرسخنان حضـرت،توجه بسـيارعميق وموكـدي بـر      البلاغه نشان مي تحليل محتواي نهج

اهتمام حاكميت اسلامي و شهروندانش بر مباني و اصول اخلاق اجتماعي شده است و در تبيين 
و تحليل مسايل تغييرات اجتماعي بر روي اخلاق اجتماعي توجه و اصرار وافري دارد. در ايـن  

قيـات اجتمـاعي از منظـر ايشـان     تـرين و تاثيرگـذارترين خل  اسـت كـه مهـم    مقاله تلاش شـده 
  گيرد:بررسي قرار مورد
  تنبلي اجتماعي و تن پروري: ـ

امام علي(ع) در رفتار عملي خود نيز نشان داده است كـه در كـاركردن و اراده بـراي    
هاي مختلف حيات اجتماعي و فرهنگـي ودينـي وسياسـي،     انجام كاري داشتن در حوزه

انجــام كارندارد،بلكــه نظيــري اســت.البته تنبلــي اجتمــاعي فقــط دلالــت بر شــهروند بــي
 هاي اجتمـاعي وانسـاني ودينـي هـم مـد نظـر       ورزيدن و اراده داشتن در مسئوليت اراده
ها را به شود و آن تنبلي اجتماعي سبب سلب اراده از كنشگران اجتماعي مي است.  ايشان

  كند. تفاوت تبديل مي افرادي بي
هايي از حضرت در مورد دوري جامعه اسلامي از تنبلي اجتماعي و تن پـروري   مثال
  از: عبارتند

) فرمودند: ازجسم خود بگيريد و از آن به جان 183حضرت امام علي(ع) در خطبه( 
  ).183خود ببخشيد و در بخشيدن از سهم جسم به جان، بخل نورزيد(خطبه/
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تـان را بـا    سختي و رنج عبادات، روزه و جهاد را براي جسم خود فراهم كنيد و جان
ــرب الهــي برســانيد (رك   ــام ق ــه مق ــر و خــوبي ب ــد،: خي ــي الحدي ــن اب ؛ 125: 1337اب

  ). 208: 1376؛ موسوي، 406: 1362  ميثم، ابن
پرورري كنـد، حقـوق را   هركس سستي و تن - آمده است: 239همچنين در حكمت 

  ).239(حكمت/ پايمال كند
  ) .29آيد(خطبه/ حق جز با تلاش و كوشش بدست مي - فرمودند 29يا در خطبه 

ردن از مـال و جـانش بـه حـق خـود      ك ـانسان جـز بـا تـلاش، فـداكاري و هزينـه      
  ).245/ 1: 1376؛ موسوي،51/ 2: 1362(ر.ك: ابن ميثم، يابد نمي  دست

  تملق و چاپلوسي: ـ
در مباني نظري هم ذكر شـد كـه تملـق و مداهنـه سـبب اسـتبدادپروري و فـرار از        

شود.از سويي تملـق   اي براي مفاسد اجتماعي ديگرمي گريزي و مقدمه پاسخگويي وقانون
شـود و روح  هنه موجب تكوين شخصيتي ضعيف،مطيع و بدون ابتكار و خلاقيتميو مدا

توانـد مـديريت و حكمـران جامعـه      كند. تملق و مداهنه مي مشاركت واقعي را نابود مي
واقعيت هاي جامعه دور كند و فهم نادرستي از شرايط جامعه  اسلامي را از فهم و شنيدن

ره حكمراني ايشان به شدت از تملق و متملق بيـزار  براي او فراهم كند. از اين رو، در سي
خواهد كه از ايشان سوال بپرسيد و  شود و دايما از پيروان و شيعيان خود مي تنفر ديده مي

شود كه حكمران اسـلامي و   زعم امام علي(ع) سبب ميمطالبه كنيد و نقد كنيد. مداهنه به
  ر دارند،برنيايند.شهروندانش از عهده وظايفي كه نسبت به خدا و همديگ

كـه برابـر    است انسان شخصيتو نوعي اسارت  از ناتواني و عجزچاپلوسي، حالتي 
عريف و تمجيد ت.گيرد ديگر آدميان براي جلب منافع و كسب امتيازهاي مادي صورت مي

را ندارنـد و يـا حـداقل در ايـن      كـه شايسـتگي آن    بيش از حد و نيـز سـتايش افـرادي   
   .استگويي  نيستند، تملق  حد

خــوش نــدارم در خــاطر - فرمودنــد  216امــام علــي(ع) در ايــن رابطــه در خطبــه 
باشم.سـپاس خـدا را    بگذرد كه من ستايش را دوست دارم و خواهان شنيدن آن مي  شما

دانند، امـا   كه چنين نبودم...گاهي مردم،ستودن افرادي را هنگام گرفتاري و سختي روا مي
ان زيباي خود مستاييد، تا از عهده وظايفي كه نسبت خواهم كه مرا با سخن من از شما مي

  ).216به خدا و شما دارم برآيم، وحقوقي كه مانده است بپردازم( خطبه/
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 دارد شـود و انسـان را بـه سركشـي وا مـي      ستايش بي اندازه سبب خود پسندي مـي 
  ).53(نامه/

  كند كه:  ميباشد، به ايشان توصيه  در اين نامه كه خطاب به مالك مي(ع) امام علي
و تـو را نسـبت بـه اعمـالي كـه      مردم را طوري تربيت كن كه بيهوده از تو ستايش نكننـد  

آورد و  اي تمجيد ننمايند، زيرا كثرت مدح و ثنا، خود پسندي و عجب به بار مي نداده  انجام
  ).599/ 1: 1375( مكارم،  سازد انسان را به تكبر و غرور نزديك مي

سـتودن بـيش ازآنچـه كـه سزاواراسـت،      «گويد: ستايش مي امام علي(ع) درتبيين حد
  )347(حكمت /» نوعي چاپلوسي و كمتر از آن، در ماندگي يا حسادت است

كنـد، بـراي جلـب توجـه، بـه       ارزشي مي جا كه فرد متملق، درخود احساس بي از آن
ز دهد كه ا آورد. چنين شخصي به برخي افراد اين فرصت را مي چاپلوسي ديگران پناه مي

عقـده حقــارت  تملـق و سـتايش ديگـران لـذت ببرنـد و درمقابــل، آنـان را بـه رنـج از        
كند  ها، خود نيز احساس رضايت مي اندازد. بدين ترتيب، با دامن زدن به اين تملق مي  نيز

تملـق پيامـدهاي اجتمـاعي غيـر     .بـرد  سر مـي  بيني زيانباري به و درعين حال در خود كم
  كند. د اجتماعي را آسان ميجبراني در پي دارد و فسا قابل

  نفاق و دورويي: ـ
شـود ارزشـها و    سـبب مـي  (ع) نفاق و دورويي از صفاتي است كه از ديد امام علي 

هنجارها در جامعه ضدارزشو ضد هنجارگردد و نظم اجتمـاعي وارونـه جلـوه نمايـد و     
 رود و مردم در تشخيص حق و باطل و درست و اعتماد بين مردم و حاكميت از بين مي

نادرست راه خطا بروندو در نهايت به از بـين رفـتن همبسـتگي و انسـجام اجتمـاعي و      
وحدت جامعه دارد.ايشان بارها از نفاقو دورويي به عنـوان مهمتـرين علـت شكسـتها و     

  هاي جامعه اسلامي ياد كرده اند. ناكامي
  فرمودند :194و  176حضرت امام علي(ع) در اين رابطه در خطبه 

گرچـه   - دين دورويي بورزيـد، كـه همبسـتگي و وحـدت در راه حـق     مبادا در امر 
بهتـر اسـت،    - گرچه مورد علاقه شما باشد - از تفرقه در راه باطل - كراهت داشته باشيد

 زيرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه به آيندگان، چيزي را با تفرقه عطا نفرموده است
  ).176خطبه/(
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منافقان و پيامدهاي اجتمـاعي حضـور آنـان در ميـان     امام علي(ع) در ترسيم سيماي 
  گويند: مردم مي

دارم، زيرا آنهـا گمـراه و گمـراه كننـده انـد،       اي بندگان خدا... شما را از منافقان برحذر مي
شوند،از ترفندهاي  هاي گوناگون ظاهر مي كنند، به رنگ خطاكارند و به خطاكاري تشويق مي

درمـان، امـا كردارشـان دردي اسـت     ارو و گفتارشـان  كنند.وصفشـان د  مختلف استفاده مي
افزاينـد، و   ورزند، و بر بلاء و گرفتاري مردم مـي  درمان، بر رفاه و آسايش مردم حسد مي بي

باشـند   هـاي آتـش جهـنم مـي     كننـد. آنهـا يـاوران شـيطان و زبانـه      اميدواران را نااميد مـي 
  ).194  (خطبه/

  ) فرمودند:276همجنين در حكمت (
برم كه ظاهر من در برابر ديده ها نيكو، و درونم در آنچه كه از تو  تو پناه مي خدايا به

دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتاري كه تو از آن آگاهي، توجه مردم  پنهان مي
را به خود جلب نمايم و چهره ظاهرم را زيبا نشان داده، با اعمال نادرستي كـه درونـم را   

آيـم، تـا بـه بنـدگانت نزديـك و از خشـنودي تـو دور گـردم          زشت كرده به سوي تـو 
  ).276(حكمت/

امام علي(ع) ملاقات و ديدار مردم را بـا دو چهـره و دو زبـان متفـاوت را از جملـه      
  )153شود(خطبه/  داند كه موجب خشم و كيفر پروردگار مي صفات ناپسند مي

  اسراف و تجمل گرايي: ـ
عدالتي و نابرابري كه قرآن و پيامبر  مظاهر بيتجمل از ديدگاه قران و حديث يكي از 

گـري و   و ساير ائمه روي آن تكيـه نمـوده، و بـه مبـارزه بـا آن پرداختـه انـد ، اشـرافي        
گرايي است . در قرآن كريم به كرات در خصوص ثروت اندوزي يا كنـز، تفـاخر،    تجمل
اقشـار و ايجـاد    است. در قرآن روي برابري همـه  ربا و اسراف سخن به ميان آمده تكاثر،

، ي كه باعث ايجاد شـكاف طبقـاتي اسـت   هاي امت واحده و رفع هر گونه علائم و سمبل
رفتن  رف زدگي،روحيه رقابت منفي،ازبينعدالتي،مص احساس بي. تاكيد خاصي شده است

گيـري انباشـت سـرمايه بـراي توسعه،گسـترش تـدريجي فسـاد         ها و عدم شكل سرمايه
هاي مصرفي و تولد انسان همه چيز خواره و تكثر و سبكاجتماعي و اخلاقي و پيدايش 

  شود. هاي اجتماعي ديگر مي تنوع طلب،لذت پرستي و آسيب
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بسيار  ،(ع)زدگي واشرافيت در جامعه اسلامي در حكمراني امام علي دو مقوله مصرف
ان خـود درايـن زمينـه بسـيار     مورد توجه خاص بـوده اسـت و بـا اصـحاب و منصـوب     

يكي از دلايل محوري شورش جامعه اسلامي بر عليـه  (ع) نگاه امام علياز  بود.  سختگير
  زدگي و اشرافيت او بود. عثمان مصرف
 هاي خيلي طولاني حضرت هم هسـت،  البلاغه كه يكي از خطبه ) نهج192در خطبه(

گرايي بر روابط اجتماعي تاكيد و بر اعتـدال در   بارها بر اثرات مخرب اشرافيت و تجمل
  ).192شده است(خطبه/امور تاكيد 

روي و اعتـدال در   امام علي(ع) ضمن سفارش به پرهيز از اسراف، بـه رعايـت ميانـه   
دم زيـادروي در بخشـش و همچنـين    ) و بـه ع ـ 21نمايد(نامـه/  هزينه كردن توصـيه مـي  

  ).33كنند(حكمت / هاي زندگي سفارش مي گيري در حساب و هزينه سخت عدم
ــارگزاران و ف   ــواره ك ــي(ع) هم ــام عل ــتي و   رمانرام ــاده زيس ــه س ــود راب ــان خ واي

سـوي  وقتي كه شريح بن حارث قاضي كـه از كرد از اين رو  گرايي دعوت مي تجمل عدم
كـرد، امـام     هشـتاد دينـار خريـداري   اي را با  دار منصب قضاوت بود، خانه امام(ع) عهده

  ).3علي(ع) او را مورد مؤاخذه و توبيخ قرار دارد(نامه/ 
  بدگماني و سوء ظن: ـ

ي سـنگ بنـاي روابـط اجتمـاعي     شـود اعتمـاد يعن ـ   بدگماني و سوء ظن سـبب مـي  
گيري تعاملات اجتماعي و ايجاد هر گونه رابطه اجتماعي سالم  برود و امكان شكل  ازبين

و مستمر از بين برود.از سويي اين ويژگي در همه سـطوح خـرد و كـلان جامعـه داراي     
ي نسبت به ديگران، بدبيني و عدم تمايل به انصاف عدالتي و بي تبعات و آثاري است كه بي

مشاركت در امر خير و در امور اجتماعي و عدم توانايي در اتخاذ تصـميمات درسـت و   
هـا و احاديـث ديگـر     ها و حكمت عاقلانه از مهمترين اين تبعات است.از اين رو در نامه

 امام علي(ع) بسيار مورد تذكر و تاكيد واقع شده است.

به سخني كه از دهان كسي « گويند: اجتناب از بدبيني و سوء ظن مي امام علي(ع) در
شود، شايسته نيست كه بدگمان باشي آنگاه كه براي آن سخن احتمال برداشت  خارج مي
  )360(حكمت /» توان داشت نيكويي مي

 گويند: مي  ماعي بر خوش بيني و بد بيني مردمامام علي(ع) در مورد تأثير شرايط اجت
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گر كسي به ديگري گمان بـد بـرد،   و نيكي بر روزگار و مردم آن غالب آيد، ا هرگاه صلاح
كه از او عمل زشتي آشكار نشده، ستمكار است، و اگر بدي بـر زمانـه و مـردم آن     حاليدر

 ، در حقيقـت خـود را فريـب داده اسـت    غالب شود، و كسي به ديگري خوش گمان باشد
  ).114(حكمت/

لك اشتر، خوش رفتاري و احسان در حق مردم، كاستن اش به ما امام علي(ع) در نامه
دانند را از عوامل بدسـت   بار ماليات و نيز مجبور نكردن مردم به كاري كه ناخوشايند مي

  ).53دانند( نامه/  آوردن خوشبيني و حسن ظن مردم مي
دانند كه انسان خود را  امام علي(ع) يكي از عوامل ايجاد كننده سوء ظن را در اين مي

كنند كه هركس خود را در جايگاه تهمت  ر موضع اتهام قرار دهد از اين رو سفارش ميد
  ).159(حكمت/ نمايد  كه به او بد گمان شده است، سرزنشقرار دهد نبايد كسي را 

  حسادت و دروغ: ـ
) 256دانند(حكمت / امام علي(ع) حسادت نورزيدن را موجب سلامتي و تندرسي مي

ورزيدن به دوست را ناشي از عدم صداقت در دوستي و  همچنين امام علي(ع) حسادت
  ).5: 1376شود(موسوي،  داند كه موجب خلل در روابط دوستانه افراد مي مودت مي

امام علي(ع) حسادت ورزيدن به فضل و نعمت خداوند را نوعي ناسپاسي و كفـران  
 كننـد  مـي دانند، از اين رو مردم را از حسـادت ورزيـدن بـه ديگـران را نهـي       نعمت مي

  ).3: 1376؛ موسوي، 4: 1362 ميثم، (ابن
كه همچـون آتـش، ايمـان     دانند امام علي(ع) حسادت را سبب از بين رفتن ايمان مي

  ).86سوزاند(خطبه/  كه آتش، هيزم را مي سوزاند همچنان مي  را
گويي را موجب هلاكت  امام علي(ع) راستگويي را سبب نجات و بزرگواري و دروغ

  ).86انند(خطبه/ د و خواري مي
) و اهل افترا و دروغ 84آورند(خطبه  امام علي(ع) دروغ را بدترين سخن بحساب مي

  ).16دانند( خطبه/  را زيان ديده مي
در نگاه امام علي(ع) خداوند به اين دليل ترك دروغ را بر مـردم واجـب دانسـته تـا     

  ).252شرافت و حرمت راستگويي نگه داشته شود(حكمت/ 
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  گيري نتيجه .4
مديريت و هدايت خلقيات اجتمـاعي از مهمتـرين كاركردهـا و وظـايف حكمرانـي در شـيوه       

توجهي و عدم  دهدكه بي زمامداري امام علي(ع) است.تحليل روابط خلقيات اجتماعي نشان مي
اهتمام به خلقيات اجتماعي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ويرانگري دارد كه زوال شخصيت و 

ي افراد و جامعه نتيجه محتوم آن است.فقدان خلقيات اجتماعي مطلوب در هويت فردي و جمع
هاي فردي و  البلاغه، علت در نهج شود.فساد و انحطاط اي به فقر و انحطاط منتهي مي هر جامعه

، تجمـل و اشـرافيت   توان به تنبلي و سسـتي،  اجتماعي فراواني دارد. از جمله علل فردي آن مي
اشـاره كـرد.   دورويـي و تملق،  نشـيني و  ترك دنيا و گوشـه  گريزي و قانون،بدگماني و سوء ظن

عدالتي، توزيع ناعادلانه ثروت جامعه، انحصـار   توان به بي هاي اجتماعي آن مي همچنين از علت
هاي سنگين، بهره نبـردن درسـت از    اندوزي حاكمان، ماليات سرمايه در دست قشر خاص، مال

آثار شوم فراواني در حوزه فردي و اجتماعي از خود  لوسيتملق و چاپمنابع ثروت اشاره نمود. 
ديدن  از بين رفتن كرامت انساني، آسيب البلاغه؛ در نهج آن گذارد. از جمله پيامدهاي بر جاي مي

اعتمادي جامعه به فقير، از بين رفـتن اسـتعدادهاي    ، وابستگي اقتصادي، بيو ياسدين، نااميدي 
تمـاعي منفـي در آنهـا اسـتيلا     اي كـه خلقيـات اج   ر جامعـه ترديـد د  بيشخص فقير و... است. 

هاي  اعتمادي،امكان همكاري و مشاركت و ساير تعاملات و كنش باشد علاوه بر ايجاد بي  داشته
رود و فقدان مشاركت و اعتمـاد متقابـل اجتمـاعي، امكـان هرگونـه       متقابل اجتماعي از بين مي

آسـايي و خشـونت جـايگزين آن در     تملق و تن برد و دورويي و توسعه اجتماعي را از بين مي
  گردد. جامعه مي

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
شناسـي سياسـي    استبداد شرقي: بررسي ايران عهد قاجار.مقـالاتي در جامعـه  « .)1387(.يرواند.آبراهاميان
  .55- 1سهيلا ترابي فارساني. تهران: پرديس دانش و شيرازه. صص  :ترجمه».ايران

  ) .اخلاق و سرشت ايرانيان. آمل: ورسه. 1388ابونيا عمران. فرحناز. (
  هاي فرهنگي ما ايرانيان. تهران: پازينه.  ) .نظري و گذري بر زخم1387ارجايي. سعيد. (

  ) .جمهور. ترجمه: فواد روحاني. تهران: علمي و فرهنگي. چاپ دوازدهم. 1388افلاطون. (
  دولت استبدادي. ترجمه حسن مرتضوي. تهران: ثالث. ). تبارهاي 1390آندرسون، پري. (
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  ) .ايران و ايراني به تحقيق درصد سفرنامه دوران قاجاريه. تهران: زوار.1363پور، غلامرضا. ( انصاف
  ) .چرا عقب مانده ايم؟. تهران: علم.1385ايزدي، علي محمد. (

 ـآ يكتابخانـه عمـوم  ، قـم . چـاپ اول البلاغـه،   ). شـرح نهـج  1337.(ديعبد الحم ،ديالحد يابن اب االله  تي
  ي.نجف  يمرعش

  .البلاغه، دفتر نشر الكتاب ). شرح نهج1362(ي.بن عل ثميم ،ثميابن م
  ).بررسي وضعيت اخلاق اجتماعي در شهر تهران. تهران: ايسپا1393ايسپا (

  ها. تهران: ياد. ).سازگاري ايراني: فصل الحاقي روح ملت1357بازرگان، مهدي. (
گهـر.   ).منطق اجتماعي: روش تحليل مسائل اجتماعي. ترجمه عبدالحسـين نيـك  1364ن. (بودون، ريمو

  تهران: جاويدان.
شناسي پي ير بورديو. ترجمـه جهـانگير جهـانگيري و     هايي از جامعه ) .درس1390بون ويتز، پاتريس. (

  حسن پورسفير. تهران: آگه.
).بحران اخلاقي و عوامل اجتماعي موثر بر 1399بيات، فريبرز؛ مهدوي، محمدصادق؛ ساروخاني، باقر .(

- 35، 1آن (پژوهشي دربين شهروندان تهراني)، فصلنامه مسايل اجتماعي ايران، سال يازدهم، شماره 
61.  

  كيا. تهران: ني. ). زبان، منزلت و قدرت در ايران. ترجمه رضا مقدم1381من، ويليام. (بي
- 22: 4انديشه ايرانشهر. شـماره  » نظريه راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران) .«1384پيران، پرويز. (

34 .  
). ابعـاد نظريـه توسـعه اجتمـاعي، توسـعه اجتمـاعي، جمعـي از        1387جاكبز، گري و كولند، هـارلن .( 

  مترجمان، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
  ).خلقيات ما ايرانيان. تهران:كتابفروشي فروغي. 1345جمالزاده، محمد علي .(

پژوهشـنامه  .). زشت و زيباي خلقيات ايرانيان از نگاه درويش دروغين1389يگانه، محمدرضا. ( جوادي
  .62- 44. 58(مجمع تشخيص مصلحت) شماره 

  . اصفهان: آموزه.). ايراني از نگاه ايراني: خلق و خوي ايرانيان از نگاه سياحان1379جوانبخت، مهرداد. (
) .بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران.تهران: موسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و 1381چلبي، مسعود. (

  ارتباطات.
شناسي اخلاق (تحليل وضـيعت اخـلاق اجتمـاعي در جامعـه ايـران).       ).جامعه1393حاجياني، ابراهيم.(
  شناسان. تهران: جامعه

  سي ايران. تهران: فرزان روز. ). فرهنگ سيا1389سريع القلم، محمود. (
  عدالت. اميالبلاغه، تهران: انتشارات پ ). ترجمه نهج1392محمد.( ي،دشت
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بررسي رابطه شبكه هاي ).1398رحيمي، محمد؛ فتحي، ليلا؛ افراسيابي، فاطمه؛ اسكندري اندليبي، رعنا. (
 ـ  اجتماعي مجازي و گرايش به ناهنجاري هاي اخلاقي ، 2ازدهم، شـماره  ، انتظام اجتمـاعي، سـال ي

135 -160.  
علـي(ع)در جنـگ جمـل     رهبري اخلاق مدارانـة امـام    ). رفتارشناسي تحليلي از1400رفعت, محسن. (

  doi: 10.30465/alavi.2021.6852 .141-109 ,(23)12 ,نامه علوي پژوهش .البلاغه    هاي نهج بر آموزه مبتني
 .(ع)علـي  التـزام اخلاقـي از منظـر امـام     در عدم). نقش آكراسيا و/يا ضعف اراده 1401زماني, مهدي. (

  doi: 10.30465/alavi.2022.7621 .118-95 ,(24)12، يونامه عل پژوهش
  صفحه. 416ها. تهران: دات.  شناسي اخلاقي ايراني پژوهي در آسيب ) .تاريخ1392فرد، عباسقلي. ( غفاري

  ) .سنجش سرمايه اجتماعي در ايران. تهران: شوراي اجتماعي كشور. 1392غفاري، غلامرضا. (
هـا و  ي اجتمـاعي، شـاخص  ).توسـعه 1392رفيعي، سيده نسترن. (فاضلي، محمد؛ فتاحي، سجاد؛ زنجان

- 159، 1ي دوم، شماره فرهنگي، دوره- ي اجتماعيجايگاه ايران در جهان.فصلنامه مطالعات توسعه
182.  

شناسي ايـران.   ها).مجله جامعه شناسي مدل ). درباره نيمرخ رفتار ايراني (سنخ1389فراستخواه، مقصود. (
  .21- 3. صص 1389دوره يازدهم. شماره اول. بهار 

رفتارشناسي ايرانيان: درآمدي بر شناخت روحيات، فرهنگ و رفتار مردم ايران. .)1390( .كيومرث،فلاحي
  تهران: مهكامه. 

  ) .قبله عالم: ژئوپليتيك ايران. ترجمه عباس مخبر. تهران: مركز.1373راهام. (فولر، گ
ي ها و رتبه). مطالعه شاخص1389فيروزآبادي، سيد احمد و حسيني، سيد رسول و قاسمي، روح االله. (

، فصـلنامه رفـاه اجتمـاعي،    هاي كشور و رابطه آن با سـرمايه اجتمـاعي  ي اجتماعي در استانتوسعه
  .94- 75، 37ي دهم، شماره  سال

  .108تا  97) .پيرامون خودمداري ايرانيان. تهران: ارمغان. صص 1378قاضي مرادي، حسن. (
  فره ايزدي و حق الهي پادشاهان . تهران: ني..) 1380( .محمدعلي ،همايون كاتوزيان

تحليـل  شناسـي فرهنگـي در   هـاي فرهنگـي تكنولـوژي (رويكـرد جامعـه     ، دوگـانگي 1388راد، قانعي
  .107، 4تكنولوژي)، فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، سال دوم، شماره 

هاي فراغتي شناختي تاثير فضاي مجازي بر سبك).تبيين جامعه1400برزيان، علي؛ زهراني، داود. (قنبري
اجتماعي زنان - هاي انتظاميهاي دانشگاه اصفهان). پژوهش(مورد مطالعه: دانشجويان دختر خوابگاه

  .175- 137)، 16، (1انواده، شمارهو خ
  شناسي فرهنگي ايران در دوره قاجار. تهران: باز.  ) .آسيب1379كوثري، مسعود. (

  ) .شهريار. ترجمه داريوش آشوري. ويراست سوم. چاپ دوم. 1388ماكياوللي، نيكولو. (
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هـاي   شناختي دروغگويي در روابط بينا جنسي مورد زوج مطالعه جامعه).1386محدثي گيلوائي، حسن. (
  .87- 116.3. پژوهشنامه زنان،سال هشتم،شماره 1396- 1395- تهران

ــ ــ). پ1375ناصــر.( ي،رازيمكــارم ش ــا امي ــازه و جــامعام ــر نهــج يم، شــرح ت ــه ب ــران: 1، جالبلاغ ، ته
  .ةيالاسلام  دارالكتب

  .دارالمحجة البيضاء و دارالرسول الأكرم، بيروت: شرح نهج البلاغة). 1376موسوي، سيد عباس.(
هـران: اميركبيـر. چـاپ نهـم،     ). روح القوانين. ترجمـه علـي اكبـر مهتـدي. ت    1370منتسكيو،شارل دو. (

  دوم.   ويراست
  البلاغه. نهج

  ) .عقل در تاريخ. ترجمه حميد عنايت. تهران: شفيعي. چاپ پنجم. 1390هگل، گئورك. (
نژاد و مصـطفي عمـادزاده.    ).اقتصاد و جامعه. ترجمه عباس منوچهري و مهرداد ترابي1374وبر، ماكس.(

  تهران: مولي.
يوسـف نراقـي. تهـران:     .ترجمـه ) .اسـتبداد شـرقي: مطالعـه تطبيقـي قـدرت تام     1393ويتفوگل،كارل.(
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